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شــهادت  ســالگرد  و  دی   ۱۳
سردار قاسم سلیمانى باعث 
شــد کاربران با هشــتگ هایى 
او  از  )قهرمــان(   HERO و  میــدان  مــرد  ماننــد 
بنویســند. عکس هــای زیادی از ســردار ســلیمانى 
اجتماعــى  شــبکه های  در  او  تشــییع  مراســم  و 
مى دیدیــم و فیلم هایى هم دربــاره رفتار و ارتباط 
شهید ســلیمانى با مردم بازنشــر مى شد. کاربران 
زیادی هم کارها و رشــادت های شــهید ســلیمانى 
را یــادآوری مى کردنــد: » جان وطن کجاســتى...«، 
»  شهادت سلیمانى یک حادثه تاریخى است، یک 
حادثه  معمولى نیســت که از یــاد تاریخ برود؛ این 
در تاریــخ ثبت شــد به عنوان یک نقطه روشــن.«، 
» آیا تاکنون مراسم یک افسانه را دیده اید؟«، » رمز 
ماندگاری ســردار ســلیمانى این اســت که ســرباز 
واقعــى وطن بــود و چیزی بیش از این ســربازی و 
وطن خواهــى نخواســت. متاع کمیابى اســت این 
روزهــا که صــف برخى نظامیان برای پســت های 
ریز و درشــت تشکیل شده است.«، » در دنیایى که 
انسان هایش برای محبوبیت و شهره شدن دست 
بــه هــرکاری مى زنند، تو ثابت کــردی که بى هیاهو 
بهتر مى شــود محبوب و مشهور شد.«، »سوزاندن 
ریشه تروریسم توسط سردار سلیمانى در سوریه ای 
که تمام دنیای اســتکبار پشت ســر داعش و علیه 
ملــت انقلابى ســوریه صف کشــیده بودنــد، تمام 
معادله های غرب را نقش برهم زد.«، »  یک سال 

از شهادت سردار قاسم سلیمانى گذشت اما دریغ 
از یک اثر هنری خوب و خوش آوا که بشــه زیر لب 
زمزمه کرد وقت که بود. بعیده کسى بگه پول نبود. 
هرچند خلق این آثار بیشتر از پول ذوق مى خواد«، 
» شهید حاج قاسم سلیمانى برای داعش خونخوار 
یک وحشــت بــود. از ترســش مى لرزیدنــد، از بین 
رفتــن قوای داعش در عراق و ســوریه توســط  مرد 
میــدان آنان را از آمدن به افغانســتان محو کرد.«، 
» قاسم سلیمانى با اینکه ژنرال بود، در بین مردم 
زندگى مى کرد، به درد دل هایشــان گوش مى داد، 
او یک قهرمان مردمى بود.«، »ســردار ســلیمانى 
داعشــى را جبهــه بــه جبهــه تعقیــب مى کــرد تــا 
مســتقیم پنجه در پنجه   آنها بیندازد. اگر راه بسته 
بود، با هلیکوپتر در وسط شهرهای محاصره شده 
فرود مى آمد و با هر امکاناتى که بود در خط مقدم 
با آنها مى جنگید. ســردار سلیمانى جهان را از شر 
داعش نجات داد. اما نه از راه دور.«، » جاودانه باد 
نام آنان که ملت ما را زیر یک پرچم متحد کردند. 
جاودانــه باد نام آنان که جان شــان را فدای ملت 
کردنــد.«، » من تــا ابد، ســاعت ۱:۲۰ دقیقه بامداد 
جمعه ها، دلم هری مى ریزد و خواهم ترســید.«، 
» یــک ســال گذشــته ولى هنــوز از شــوک ایــن داغ 
رها نشدم/نشــدیم«، » یک سال گذشــت...اما آن 
روز هنــوز تمام نشــده اســت انــگار! ۱۳ دی ۱۳٩٨ 

و ۱  ســاعت ۲۰  بغــداد  فــرودگاه 
دقیقه بامداد.«

هشتـگ

#مرد_میدان

 با معرفی کتاب »اندیشه های یک مدیر تراز« 
نوشته عیسی بزرگ زاده/ نشر حکمت کلمه 

تئاتر؛ هنری عامل

»اندیشه های یک مدیر تراز« عنوان دفتری نمایشى است 
که به قلم »عیسى بزرگ زاده« نوشته و انتشارات »حکمت 
کلمه« آن را منتشــر کرده اســت. آن چه کــه مى تواند وجه 
تمایــز ایــن اثــر معرفــى گــردد، تأثیــر »کارورزی هنــر« در 
گفتمان مدیریت اســت. زادگاه ذهنى این دو نمایشــنامه، 
تجربیــات مســتقیم و مواجهــات اجتماعى مدیری اســت 
که در ســیر متون نمایشــى خود، صریح و نقادانه به نظام 
فرآینــد  و  تصمیم گیری هــا  نامنضبــط  کیفیــت  و  اداری 
انتخــاب افراد اعتــراض مى کنــد و با احضــار آدم هایى که 
عموماً مخاطب با الگوهای رفتاری آنها آشناســت، نمایى 
عــام از موقعیــت و وضعیــت مدنظر را به نمایــش مى گــذارد و در خلال تعریف 
رابطه ها و رویکردها، ســهولت تصحیح اغلاط مصطلح و درست اندیشى خاصه 
در ناگزیری هــا و ناگریزی ها را یادآور مى شــود. بزرگ زاده با به کارگیری نمادهایى 
در متن نمایشــنامه ها که ارجاعاتى آشــنا در روزگار ما دارند، شــاید مخاطره کرده 
باشد اما صداقت و صراحتى که در خلق واقعیات و طرح مسأله به خرج مى دهد، 
مخاطب را به مقصد متن مشــتاق مى کند و قدم به قدم با او در فراز و فرودهای 
حقیقى و غیرحقیقى همســفر مى شود. این 
دو نمایشــنامه مى توانــد تأکیــدی بــر نقش 
متمایــز و تفرد وجــودی تئاتــر در حوزه های 
متنوع فردی و اجتماعى هم چون آموزشى، 
درمانى، شــهروندی و امــدادی در چند دهه 
اخیر تلقى شــود و خود را به مثابه مصداقى 
مؤثــر از مصادیــق توســعه و تعالــى جامعه 

شهری معرفى کند.
»اندیشــه های یک مدیر تراز« با دیده بانى 
الگوهــا و آســیب  های محیطــى، پــرورش 
شــهروندانى مســئولیت  پذیر را در اندیشه 
دارد چــرا کــه مؤلف بــه گواه متــن معتقد 
است؛ زندگى شهری، همزیستى مردمانى 
اســت که بى حمایت و همراهــى خویش، 
نخواهنــد توانســت بر ابتلائــات و مصایب 
روزگار خویش فائق آیند. اندیشــه ای که به غنیمت تئاتر، قاطعانه  تر مى تواند 
ترویج شود که ساختار انسانى و امتزاج ارواح و اذهان گوناگون بر صحنه، خود 
شــکل و شــمایلى از شهر و شــهروندان است. انتخاب نمایشــنامه برای انتقال 
این ذهنیت ناشى از جایگاه اجتماعى و اثربخشى متمایز »تئاتر« در مناسبات 
زیستى امروز است. هنری عامل که علاوه بر ارتقای فرهنگ شهروندی و نشاط  
بخشى شهروندان، مى تواند زمینه ساز الگوآفرینى ها، تصحیح نابهنجاری ها و 
علاج آسیب های اجتماعى باشد. این کتاب با رویکرد »خودانتقادی« مى تواند 
تجربــه ای مغتنم در تصحیح وضعیت به مدد هنر باشــد و ای کاش در آینده 
شــاهد انتشــار بیشــتر چنین اتفاقاتى باشــیم و دســت آخــر ســطرهایى از این 

نمایشنامه که گواه آن مخاطره باشد:
پــدر: همیشــه عده ای هســتند که تخصص آنها در نزدیک شــدن بــه مرکز قدرت 
است! طرف برنده اند! روی آنها حساب کن. آنها کمک مى کنند تا جا بیفتى! بعد 
از کمى مکث مى گوید: قبلًا هم که گفتم. نظم داشته باش، فاصله ات را با دیگران 
حفظ کن، با رســانه ها بد تا نکن. تا مدتى بیشتر شنونده باش، جملات کوتاه بگو. 
نظر خودت را در قالب سؤال و نظرخواهى بگو. هیچ کس را نه تأیید کامل کن نه 

تکذیب. نگذار دستت رو شود، هندوانه دربسته باش! 

معمولًا دیگران را 
بسیار واضح تر از 

خودمان می بینیم 
)به همین دلیل 

است که اغلب از 
دیگران ناراحت 

می شویم و به 
ندرت از خودمان.

هنر خوب زندگی کردن
نویسنده: رولف دوبلی
 مترجم: بهزاد توکلی
 عادل فردوسی پور
علی شهروز ستوده

 به نام 
تاریخ

ë 14 دی
نام هــای  امــروز  و  گذشــته   ٩٩ ســال  از  روز   ۲٩۰
مشــهور زیادی را در تقویم مى بینیم که ســالروز 

تولد یا درگذشت شان ثبت شده است.
ë تولدها

مترجمــى  و  نویســنده  قمشــه ای:  الهــی  حســین 
کــه بــا ســخنرانى های عرفانــى و ادبــى اش او را 
مى شناســید ســال ۱۳۱٨ در چنیــن روزی به دنیا 
آمد. پدر حســین الهى قمشه ای فیلسوف و شاعر 
و اســتاد دانشــگاه بود و خودش هم در دانشــکده الهیات تحصیل 
کــرد و پــس از آن تحصیــلات حــوزوی را ادامــه داد. او در زبــان و 
ادبیات فارســى و عربى و اشــعار عرفانى نظامى، مولانا، سعدی، 
حافظ و شیخ محمود شبستری تحقیق مى کند و کتاب های زیادی 
در ایــن زمینه ها دارد که »گزیده فیه مــا فیه«، »مقدمه و تصحیح 
دیوان حافظ«، »گزیده منطق الطیر«، »شرح گلشن راز«، »یاد یار 
مهربــان«، »رباعیــات حکیم عمر خیــام«، »۳65 روز بــا مولانا«، 
»گنجینه آشنا« و »ترانه های باباطاهر عریان« بخشى از آنهاست. 
او برای آشــنا کردن مردم و بخصوص جوانــان با عرفان و ادبیات 
ســخنرانى های زیــادی انجــام داده که هنوزهــم بســیار پرطرفدار 

است. الهى قمشه ای آثاری هم در نقاشى و خوشنویسى دارد.
امریکایــى  مشــهور  کارگــردان  گیبســون:  مــل 
»مصایــب  و  دل«  »شــجاع  ماننــد  فیلم هایــى 
مســیح« امروز 65 ســاله مى شــود. مل گیبسون 
بــه  امریــکا  از  خانــواده اش  مهاجــرت  پــس از 
اســترالیا در این کشــور در رشــته بازیگری تحصیــل و کارش را در 
ســینما با بازیگری آغاز کرد. با فیلم هایى مانند »مکس دیوانه«، 
»تیــم«، »واکنــش زنجیــره ای«، »رودخانه«، »اســلحه مرگبار« و 
»هملــت«. فیلم »مرد بدون چهره« اولیــن تجربه کارگردانى او 
در ســال ۱٩٩۳ بــود و برایش جایزه جشــنواره هنرمندان جوان را 
هم برد و دو ســال بعد با فیلم »شــجاع دل« به شهرت بیشتری 
رســید و جایــزه اســکار را هم برایــش گرفت. فیلمــى که خودش 
هم در آن بازی مى کرد. »مصایب مســیح« در ســال ۲۰۰4 دیگر 
فیلم مهم گیبســون است که به عنوان جنجالى ترین فیلم تاریخ 
ســینما و پرفروش تریــن فیلــم غیرانگلیســى زبان انتخاب شــد. 
»آپوکالیپتو« و »ســتیغ هک ســا« دیگر فیلم های گیبسون در این 
چند ســال بودند که بســیار مورد توجه قرار گرفتند. او بازیگری را 
هم همچنان ادامه مى دهد و در این سال ها در فیلم هایى مانند 
»لبه تاریکى«، »خون بها«، »تقاص« و »پروفســور و مرد دیوانه« 

بازی کرده است.
و  ایتالیایــى  مطــرح  کارگــردان  لئونــه:  ســرجیو 
بنیانگــذار ژانــر وســترن اســپاگتى ســال ۱٩۲٩ در 
چنیــن روزی به دنیــا آمــد. پــدر ســرجیو لئونــه 
کارگــردان و مادرش بازیگر بــود و خودش از ۱٨ 
سالگى کار در سینما را به صورت جدی آغاز کرد. او سال ۱٩4٨ در 
فیلم »دزد دوچرخه« دســتیار ویتوریو دسیکا کارگردان این فیلم 
بود و پس از آن در فیلم های مطرحى مانند »چینه چیتا«، »کجا 
مــى روی« و »بــن هور« دســتیار کارگردان شــد. »آخرین روزهای 
پمپئــى« در ســال ۱٩5٩ نخســتین فیلمــى بــود که بــا کارگردانى 
او ســاخته شــد و پس از آن هم »غول رودس« را ســاخت اما در 
ســال ۱٩64 شروع به ساختن ســه گانه مشهورش کرد. یعنى »به 
خاطــر یک مشــت دلار«، »به خاطر چند دلار بیشــتر« و »خوب، 
بد، زشــت« کــه از فیلم های مطرح دنیا هســتند و با نام وســترن 
اســپاگتى شــناخته مى شــوند. فیلم هایى با حال و هوای وســترن 
کــه منتقــدان آنهــا را ســطح پایین تــر از وســترن های امریکایــى 
مى دانستند. »روزی روزگاری در غرب«، »سرت را بدزد، احمق« 
»بــه مــن مى گوینــد هیچ کــس«، »یــک نابغه، دو شــریک و یک 
ساده دل« و »روزی روزگاری در امریکا« دیگر فیلم های او بودند. 

سرجیو لئونه سال ۱٩٨٩ درگذشت.
صدیــق  یوســف  بریتانیایــى،  نویســنده  تالکیــن  آر.  آر.  جــی.     
کارگردان، ســیما بینا خواننده، فریبا کامران بازیگر، آرش عباسی 
نمایشــنامه نویس و کارگردان، یوکیو میشــیما نمایشــنامه نویس 
ژاپنى، ســارا محمدی اردهالی شــاعر و فریده نصوحی شــاعر هم 

متولد امروز هستند.
ë درگذشت ها

حشمت سنجری: آهنگساز و رهبر ارکستر ایرانى 
ســال ۱۳7۳ درگذشت. حشمت سنجری متولد 
ســال ۱۲٩6 و پــدرش از نوازنــدگان مشــهور تــار 
در زمــان خــودش بــود. او از 4 ســالگى از پدرش 
نواختــن تــار را آموخــت و پس از آشــنایى با نت نویســى نواختن 
ویولــن را آغــاز کــرد و از ابوالحســن صبــا و روح الله خالقى ردیف 
موسیقى ایرانى را یاد گرفت. او پس از علاقه مند شدن به رهبری 
ارکســتر بــه اروپا رفــت و در اتریــش، هلند و ایتالیــا تحصیل کرد. 
پس از بازگشــت به ایران در ســال های ۱۳۳4 تا ۱۳۳6، ۱۳۳٩ تا 
۱۳5۱ و ۱۳5٨ تا ۱۳6٨ رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران بود. 
از سنجری آثاری مانند »رنگارنگ«، »سوئیت تابلوهای ایرانى«، 
»پوئــم ســمفونى روی تم هــای زورخانــه بــا اشــعار شــاهنامه«، 

»قهرمانان آسیا« و »به امید دیدار« به جا مانده است.
   اســتپان گریگوری سانوسیان نوازنده ویولن و رهبر گروه کر هم 

در چنین روزی درگذشت. 

امروز بیش از 260 جشنواره در حوزه های مختلف هنر با حمایت معاونت هنری در حال برگزاری است. بعضی از این جشنواره ها 
می تواند برگزار نشود و بیشتر فرصت سوزی است. برخی از این جشنواره ها نیز بسیارارزشمند و متفاوت است و بعضی دیگر 
می توانند و باید تبدیل به یک برند خاص ملی و بین المللی شوند. به عنوان مثال جشنواره  تئاتر فجر توانسته  جای خود را 

در عرصه ملی یا بین المللی پیدا کند. جشنواره موسیقی فجر نیز از رویدادهای باسابقه و مهم در عرصه ملی است که اگر با 
تعامل و تأمل، کیفیت این رویداد ارتقا یابد دور و دیر نخواهد بود که این جشنواره نیز بتواند در سطح بین المللی، وجود و 

حضور تأثیرگذار خود را بهتر و بیشتر اعلام کند، کما اینکه در منطقه نیز بویژه در سال های اخیر، تعداد جشنواره های موسیقی 
تحت عنوان »موسیقی مقامی« که می تواند مترادف حوزه »موسیقی اصیل« در نظر گرفته شود، کم نیست.

 معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست هیأت انتخاب 
سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر از شرایط جشنواره سخن گفت.

سید مجتبی حسینی: برخی از جشنواره ها باید برند ملی و بین المللی شوند

چندیــن روز اســت کــه کاربران 
ایرانى بــه آلودگى هوا اعتراض 
مى کننــد و منتظــر تصمیمــى 
هســتند که این مشــکل را حل کنــد. بحث هایى که 
درباره ســوزاندن مازوت و نقش آن در آلودگى هوا 
بــود دیروز بــا حرف های معاون ســازمان حفاظت 
محیط زیســت کــه گفت بر اســاس آخریــن آمار از 
روزهای ابتدایى هفته گذشته تعدادی از نیروگاه ها 
در تهــران نیــز بــه ســمت مازوت ســوزی رفته انــد، 
تأیید شــد.  او گفت با نوشــتن نامه ای به دادستانى 
خواستار توقف این کار شده اند اما کاربران با نوشتن 
حال بد خودشــان و فضای شهر خواستار تصمیم 
جدی درباره این موضوع هستند: » از قرمزی کرونا 
دراومدیــم، صاف افتادیم تو قرمزی آلودگى هوا«، 
» مــى گویند علــت آلودگى هــوای تهــران مصرف 
ســوخت مازوت در نیروگاه هاســت. بعد پیشنهاد 
تعطیلــى دو روزه همــه کســب و کارهــای دولتى و 

خصوصى و ادارات را داده اند. طنز از این شیرین تر! 
بى ربطــى از ایــن تلخ تــر!«، » مشــکل آلودگى های 
تهران هم این گونه حل مى شود ممنوعیت تردد از 
ساعت ۴ صبح تا ٩ شب«، » مى خوام بیفتم دنبال 

مشتری برای  مازوت ایران. دیگه نمى تونیم نفس 
بکشــیم.«، » شــورای شــهر تهران در یــک طرح دو 
فوریتى برای حل مشــکل آلودگى هوای تهران نام 
یــک خیابان را به مازوت تغییر داد.«، » اســتفاده از 
مازوت را متوقف کنید. شــهر خفه شــد«، » پنج روز 
آینده، شــهرهای بزرگ کشــور دچار ایســتایى هوا و 
آلودگى کشنده هستند. با گذشت پنج دهه از آشکار 
شــدن آلودگى هوا در تهــران و با وجود تعدد مراکز 
تصمیم گیری هیچ نهادی مسئولیت رفع آن را به 
عهــده نمى گیرد و در نهایت جــان مردم بى ارزش 
اســت، وگرنه متوقف کردن مصــرف  مازوت با یک 
دستور شــدنى است.«، » الهى شــکر آلودگى هوا تو 
صفحه های یــک روزنامه هــا جا نداشــت؛ تکراریه 
بالاخره.«، » تهران نفس نمى کشد، از بس اکسیژن 
ندارد.«، » در ساعت ۱۱ صبح امروز - ۱۳ دی ۱۳٩٩ 
- فقط در دو نقطه شــاخص آلودگى هوا در شرایط 
قابل قبــول - نقاط زردرنگ - بــود؛ آن هم اطراف 
میــدان امام  خمینــى. در عــوض در برخى مناطق 
شــمالى، غربــى و بویــژه شــرقى تــا ۱٨۰ شــاخص 
آلودگــى افزایــش یافته و در ایســتگاه باقرشــهر در 
جنوب تهران به ۱٨۴ رســیده است.«، » این هرچى 
هســت هوا نیســت! نمى دونــم چیــه! و نمى دونم 
چــرا تعطیل نمى کنن«، » دیشــب با حس خفگى 
از خــواب پریــدم، در حالــى کــه مــن در هفته فقط 
یکــى، دو روز از خانــه خارج شــدم. هر روز صبح که 
بیدار مى شــم پرده رو مى زنم کنار و از هوای تاریک 
و کدر بیرون غمم مى گیره. فشــار روانى و جســمى 
 آلودگــى هــوا به هزار تــا درد و نگرانــى دیگه اضافه 
شده.«، » هوای تهران کنار تاکسى ایستاده به جدول 
مندلیف که توی ماشین نشسته میگه: دو تا عنصر 

دیگه بزنیم، حرکت مى کنیم.«

ماجرا

هوا نیست

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

احسان نوری نجفی
نــــگاره

برای سرودن اشک
قطره ای باران کافى است
کرامت یزدانى

 سهم فراموش شده اقلیت های دینی 
از برنامه سازی های سیما

در حالــى کــه احتــرام به ادیــان الهى و تقریــب ادیان 
در قانــون اساســى و نظام اخلاقى ما توصیه شــده اما 
در برنامه ســازی های تلویزیون چنــدان ردپایى از این 
توجه قابل ردیابى نیســت. در واقع اقلیت های دینى 
مثــل ارامنــه کــه فــارغ از هویت ملــى و ایرانــى واجد 
هویت مذهبى مورد تأیید و به رسمیت شناخته شده 
هستند اما چندان سهمى در تولیدات رسانه ای رسانه 
ملــى ندارنــد. اگــر از منظــر مخاطب شناســى به این 
مسأله بنگریم بخشــى از مخاطبان رادیو و تلویزیون، 
اقلیت هــای مذهبــى و هموطنــان مســیحى، یهودی 
یا زرتشــتى هســتند که نه تلویزیون خصوصى دارند نه دســت کم برنامه ای با 
محتوا و محوریت مذهبى خود. شاید در سریالى یکى از شخصیت های قصه 
ارمنى باشد یا در یک برنامه تحلیلى از کارشناسى از اقلیت ها استفاده شود یا 
مسائل تاریخى و اعتقادی آنها در میزگردی مورد بحث و گفت و گو قرار بگیرد 
اما برنامه خاصى یا به اصطلاح ویژه برنامه ای ندارند. شــاید فقدان تولیدات 
رســانه ای دربــاره اقلیت هــا، منــع قانونــى داشــته باشــد و صدا وســیما مجوز 
قانونى این کار را نداشــته باشد اما دست کم پرداختن به برخى مناسبت های 
آنهــا مثلًا عید کریســمس مى تواند مــورد توجه قرار گیــرد. از جمله تهیه یک 
گزارش خبری از هموطنان مســیحى درباره کریســمس و حال و هوا یا مراسم 
و مناســبت های آنها یا پوشش خبری آغاز سال میلادی جدید در بخش های 
های مختلف خبری یا دســت کم تبریک به آنهــا در زیرنویس های تلویزیونى 
بــدون اینکــه هیچ کــدام مصداق تبلیغ دینــى پیدا کند. به نظر مى رســد منع 
اصلى تلویزیون در نسبت با اقلیت ها همین مسأله باشد. مسأله تبلیغ ادیان 

دیگــر از طریق رســانه ملى اما ایــن نگاه بدبینانه به این موضوع اســت وگرنه 
مى توان دســت کم مســتندی درباره آنها پخش یا تله فیلمى تولید کرد که به 
مســائل آنها مى پردازد. حتــى این آثار مى تواند در راســتای گفت و گوی ادیان 
و همدلى ایرانیان با مذاهب مختلف باشــد. این عادلانه نیســت که در برخى 
مناســبت ها مثــلًا در انتخابات به حضور و مشــارکت آنها یا برگزاری مراســم 
محرم و ادای احترام اقلیت ها به آیین های عاشورایى بپردازیم اما در پرداخت 
و پوشــش مراســم و مناســبت های آنها در حد یک خبر یا گزارش خبری هم 
پرداخته نشود. آیا این به معنای نادیده گرفتن بخشى از مخاطبان تلویزیون 
یا نادیده گرفتن بخشى از ایرانیان نیست! وقتى از رسانه ملى حرف مى زنیم 
باید همه مخاطبان ملى را فارغ از هویت قومى یا مذهبى آنها در نظر بگیریم. 
فارغ از این مســأله ما با یک رخداد جهانى به عنوان آغاز سال میلادی مواجه 
هستیم که از منظرهای مختلف تاریخى، فرهنگى و سیاسى و اجتماعى قابل 
پردازش اســت. اما کمترشــاهد پرداختن به این اتفاق و بازنمایى آن در قاب 
تلویزیون هســتیم. در حالى که بســیاری از رسانه های دنیا به پوشش و بازتاب 
عید نوروز و مناسبت های آن مى پردازند. ضمن اینکه مناسبت های این چنین 
کــه اغلب ســویه فرهنگى و اجتماعــى دارد، بزنگاه های مناســبى برای تبلیغ 
همدلى و صلح طلبى و نوع دوســتى اســت. فرصتى برای تبلیغ و ارسال پیام 
صلح و گفت و گو و آشــتى میان ادیان از طریق رســانه ملى. در این میان البته 
نقش رسانه های برون مرزی بیش از شبکه های داخلى است و آنها از ظرفیت 
و ضرورت بیشــتری برای پرداخت به این مسأله برخوردارند. به نظر مى رسد 
فارغ از اختلافات و تفاوت های مذهبى و اعتقادی و در چارچوب قوانین کشور 
که مبتنى بر احترام بر مذاهب و ادیان الهى است، صداوسیما باید تمهیدات 

رسانه ای معقولى در ارتباط با این مسأله طراحى و اجرا کند. 

داستان زنانی قهرمان 
»زندگى اســرارآمیز« نخســتین اثر ســو 
مانک کید از جمله رمان هایى است که 
در آن شــخصیت های داســتانى تماماً 
زنانى قدرتمند هســتند. زنانى که فراتر 
از  نــژاد و رنگ پوستشــان در مواجهه با 
مشــکلات زندگى قدرتمندانه ایســتادگى مى کننــد و تا انتها 

در کنار هم قرار مى گیرند.
ســومانک کیــد که اهــل سیلوســتر جورجیــای امریکاســت، 
از همــان ابتــدا نویســنده نبــود. او پــس از اینکه از دانشــگاه 
کریســتیان تگــزاس فارغ التحصیل مى شــود به پرســتاری و 
تدریس در دانشــگاه مى پردازد. اما از آنجایى که به نوشــتن 
علاقه زیادی داشته در دوره های نویسندگى دانشگاه اموری 
و دانشــکده اندرســون شــرکت مى کند و حاصــل این تلاش 
اولیــن رمانش با نام زندگى اســرار آمیز مى شــود که اولین و 

مشهورترین رمان او است.
این رمان در زمان انتشــار خود در ســال ۲۰۰۲ به یک پدیده 
در ادبیات امریکا تبدیل شــد و تا ۲ ســال ونیم در فهرســت 
پرفروش تریــن کتاب های 
قــرار  تایمــز  نیویــورک 
زبــان   ۳6 بــه  و  گرفــت 

ترجمه شد.
داستان زندگى اسرارآمیز 
از اتــاق دختــری چهارده 
ســاله آغــاز مى شــود کــه 
در آن یــک زنبــور عســل 
زندگى مى کنــد. لى لى از 
زندگى اش  کودکى  همان 
بــا زندگــى شــگفت انگیز 
زنبورهــای عســـــــــــل گره 
داســتان  اســت.  خــورده 
ایــن رمــان اســرار مبهــم 
کشــته شــدن مادر لى لى 
را قــدم بــه قدم موشــکافى مى کند تــا آنچه  ذهــن کودکانه 
لــى لــى را اینگونه به خود مشــغول داشــته از حالــت ابهام 
درآیــد. روایــت تاریخى رمان بــا نوعى عرفان عجین شــده 
اســت عرفانى که به زنان این رمان فارغ از رنگ پوستشــان 
نوعى قدرت اســرارآمیز مى بخشد تا در مقابل مشکلاتشان 

بایستند.
کــه در ســال ۱٩64 در کارولینــای جنوبــى  ماجــرای رمــان 
اتفــاق مى افتد، از روزگاری آغاز مى شــود که لى لى با پدری 
نامهربان و پرســتاری ســیاه پوســت به نــام روزالیــن زندگى 
نســبتاً کســالت بــاری را مى گذرانــده. امــا روزی روزالیــن بــا 
ســه مــرد سفیدپوســت و نژادپرســت درگیــر مى شــود و بــه 
بازداشــتگاه مى رود و ماجرا از اینجا آغاز مى شــود که لى لى 
تصمیم مى گیرد او را نجات دهد و از آنجا به شــهری دیگر 

فرار کنند.
ë زندگی اسرارآمیز
ë نویسنده: سومانک کید
ë مترجم: عباس زارعی 
ë نشر آموت 

یادداشت

سید رضا صائمی
منتقد

شهید قاسم سلیمانی پس از خواندن کتاب »من زنده ام!« نوشته معصومه 
آباد درباره دوران چهارســاله اســارتش دو یادداشــت بــرای معصومه آباد 
نوشت. در نخستین یادداشت سردار سلیمانی می خوانیم: »بسمه تعالی. 
خواهــرم، مثل همان برادرهای اســیرت همه جا با تعصب مراقبت می کردم کســی عکس 
روی جلد کتابت را نبیند. و در تمام کتاب با ناراحتی و استرس به دنبال این بودم که آیا کسی 
به شــما جسارت کرد؟ آخر مجبور شــدم روی عکست را با کاغذ بچســبانم تا نامحرمی او را 

نبیند. برادرت، بغداد، سلیمانی«
در دومین یادداشت شهید سلیمانی خطاب به معصومه آباد آمده است: »خواهر خوبم. در 
آن اسارت، اسارت را به اسارت گرفتی. سعی کن در این آزادی اسیر نشوی. ان شاءالله کتابت 
را به همه زبان ها ترجمه می کنم تا همه بدانند زینب بنت رســول الله، چگونه بوده اســت 
وقتی کنیز او معصومه اینگونه معصوم بوده است. به تو به  عنوان خواهرم، به عنوان معرف 
دختر مسلمان شیعه، معرف ایران اسلامی، معرف تربیت خمینی افتخار می کنیم. حقیقتاً 

شگفت زده شدم و هزاران بار به تو و دوستانت مرحبا گفتم. ساعت 23/ نینوا/ سلیمانی.« 

 عکس 
نوشت

پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر

پیشنهاد


